طاقتم به اندازه نبود
کوهی بر شانهء کولبری

که بر تخته سنگی

به تماشای استراحت نشسته است

سنگی جدا شده از کوه

که بر شیب ها شتابان می گرید

شیهه اسبی

که در تاریکی

به ماه خفته در چاله نمی رسذ

کبریتی

که بقدر سیگار گرداندی

صبر ندارد.

نه

طاقتم به این اندازه نبود.

072821
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